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  تمام نيك و بد ما نوشته خواهد شد

  زمانه را ورق و دفتري و ديواني است

  هويدا و وزيرانش 

بيني افكار عمومي در كشور چنين بـود   پيش) شمسي 1347(ميلادي  1968در اواخر سال 

هايي كه به  به زودي از صحنه سياسي كنارگذارده خواهد شد، زيرا ناسازگاري) هويدا(كه 

  .شد تدريج در داخل هيئت دولت و همچنين در خارج از آن ريشه بسته بود ظاهر مي

 ـ        از همه مهم ز بـا  تر آن كه چند وزير حاضـر در دولـت هـم بـه رقابـت بـا يكـديگر و ني

وزير برخاسته بودند و با وجود آنكه دوست هويدا بودند ولـي خـود را كانديـداي     نخست

  .هايي داشتند روي وزيري كرده و هر كدام هم تك نخست

در كتاب ابوالهول پارسي كه به زبان انگليسي تاليف گرديده، دكتر عباس ميلاني با اسـتناد  

  : نويسد مي 242داشته در صفحه  هايي كه در اختيار به مدارك و اسناد و مصاحبه

وزيـري بودنـد و از هـيچ     ي هويدا كـه داوطلـب پسـت نخسـت     دو وزير حاضر در كابينه

  :كوششي در رسيدن به آن مقام فروگذاري نداشتند عبارت بودند از

  .ي هويدا وزير بود ها در كابينه جمشيد آموزگار كه خود سال -اول

  .وزيريش را هموار نمايد كرد تا راه نخست يهوشنگ انصاري كه كوشش فراواني م -دوم

كـه  » سرآمدان يا نخبگان ايران و تقسـيم قـدرت قبـل و بعـد از انقـلاب ايـران      «در كتاب 

تنظـيم شـده زيـر كـد     » سيا«هاي  ي مقامات آمريكا تهيه گرديده و براساس گزارش وسيله

  :آمده است 3510ي  نمره



  ٣

در مقامـات مختلـف بـه خـدمت دولتـي       ها آموزگار مردي بود سرد و گرم چشيده، سال«

اشتغال داشت و در محافل سياسي و اقتصادي شخصيت موجهي بود، پادشاه هم با ديـدي  

  .كرد، شخصيتي بود جدي، پركار، اقتصاددان، ولي تندخو و عصبي دگرگونه به او نگاه مي

لـف از  هـاي مخت  انصاري به عنوان تكنوكرات شناخته شده بود، با استعدادي كه در زمينـه 

داد خيلي زود راه ترقي خويش را باز كرد، به ويژه در مسائل نفت كه مـورد   خود بروز مي

ي تثبيتش در مقـام وزارت   نمود كه وسيله هاي روشني تهيه مي ي پادشاه بود گزارش علاقه

  ».و سپس مديريت عامل شركت ملي نفت ايران گرديد

هـا مراتـب اداري را در    آمـده سـال   آموزگار همچنان كه در كتاب نخبگـان ايـران  : توضيح

هاي مختلف طي كرده بود و استعداد خويش را بـه ويـژه در امـور اقتصـادي نشـان       زمينه

داد و مهمترين امري كه آموزگار را در بين رجال عصر پهلوي كاملاً ممتاز و مشـخص   مي

ي  هكرد آنكه با وجود دوران طولاني كه در مقامـات مختلـف بـود، ظـاهراً هـيچ شـائب       مي

  .آلودگي مالي پيدا ننمود

هوشنگ انصاري در يك برخورد و تصادف، در زماني كه در ژاپن ماموريت داشت مـورد  

گيرد، بدون ان كه سلسله مراتبي را در خدمات دولتي طي  اي از مقامات قرار مي توجه پاره

ي تـرك خـدمتش از شـركت     كرده باشد به سرعت به وزارت رسيد و شايعاتي هم درباره

  .هاست كه هنوز روشن نشده است لي نفت در روزهاي بحراني كشور بر سر زبانم

گذاشت، به طوري كه بين مـردم آن دو   هويدا بين اين دو وزير با ساير وزرا فرق بسيار مي

  .معروف شده بودند» سوپر وزير«نفر به 



  ٤

ين آن دو نفـر نخسـت  «: نويسـد  كتاب ابوالهـول پارسـي مـي    243ي  دكتر ميلاني در صفحه

وزير و نقش مسئوليت مشترك وزرا مستقيماً  اعتنا به مسئوليت نخست وزرايي بودند كه بي

انگـاري   ، كه متأسـفانه سـهل  »نمودند هاي خويش را ارائه مي رفتند و گزارش به نزد شاه مي

ي رفتار ان دو به اصطلاح سوپروزير ساير وزرا را هم وادار به  وزير درباره شخص نخست

طلبي از راه ناصحيح به سـايرين هـم سـرايت     نمود، يعني ويروس قدرت يچنان اقدامي م

اي را  يافت گـزارش ويـژه   كرد و موجب شد تا هر يك از وزرا به محض آنكه فرصتي مي

يافـت گـزارش    رساند و پس از آنكـه فرصـتي مـي    داد و خود را به دربار مي بهانه قرار مي

رساند و پس از آنكه نظر موافـق پادشـاه    ربار ميداد و خود را به د اي را بهانه قرار مي ويژه

كرد و  نمود، فرمان يا دستوري را كه لازم بود مستقيماً دريافت مي را به گزارشش جلب مي

آن وقت براي ان كه موقعيتش را به رخ سايرين بكشد قضيه را در نشست هيئـت دولـت   

نمود كه با چنـين   لام ميي پادشاه را نيز اع كرد و پس از خواندن گزارشش نظريه طرح مي

وضعي ديگر مطرح شدن مسئله در هيئت دولت به عنوان يك امر جدي و قابل بررسي به 

يافتند كه با  گرديد، زيرا هيچ يك از وزرا يا كارشناسان قدرت و جرأت نمي كلي منتفي مي

چنان طرحي مخالفت كنند و يا نظري ولو با عنوان كارشناس خلاف دستور پادشـاه بيـان   

ي  ها تجربه نشان داده بود كه سخن گفتن بـرخلاف نظـر و عقيـده    مايند، زيرا در آن سالن

  .»نشيني بود حداقل مجازاتش خانه«پادشاه چه عواقبي در پي دارد كه 

هويدا غالباً از چنين وضعي كه پـيش آمـده بـود مكـدر و مغمـوم      : نويسد دكتر ميلاني مي

د و نه قادر بود به پادشاه متذكر بشـود كـه چنـين    آم ديگر نه كاري از او بر مي«شد اما  مي



  ٥

جالب آن بـود كـه هـر گـاه     . »نمايد روشي تمام امور كشور را از مسير صحيح منحرف مي

رسيد، يا آنكه طرحي بـاب   اي به موقع به ثمر مي گرفت، يا پروژه اقدام صحيحي انجام مي

، مسـتقيماً نـزد پادشـاه    نظر پادشاه تهيه شده بود، وزراي دولت بدون اطلاع نخست وزيـر 

اما، به محض آنكـه در يـك امـري اشـكالي     . رساندند رفتند و مورد را به نظر ايشان مي مي

كردند به پادشـاه   گرديد، ديگر جرات نمي شد يا امر خاصي مانع از اجرا قضيه مي توليد مي

وزير  خستمراجعه كنند تا براي رفع مشكل چاره انديشي بنمايند، سريعاً خود را به دفتر ن

خواستند كه در حل مسئله به ايشان كمـك نمايـد، و ايـن امـر      رساندند و از هويدا مي مي

گرفت كه از بـن   براي هويدا دردسر بزرگي شده بود، زيرا گاهي در مقابل مسائلي قرار مي

و ريشه با انجام آن امر مخالف بود، و يا آن كه اشكالات روشن قانوني و حقوقي داشـت،  

شد تا به هـر كيفيـت در رفـع     چون امريه پادشاه به آن الصاق بود ناگزير مي در عين حال

كردند كه هويدا مخـالف نظريـه پادشـاه     اشكال كوشش نمايد در غير آن به شاه وانمود مي

  .باشد مي

  :وزير اي موجب شده بود كه نخست طبيعتاً چنان رويه: نويسد دكتر ميلاني مي

  .خبر بماند اطلاع بي از امور قرار نگيرد، و بي به موقع در جريان بسياري -اولاً

براي رفع مشكلات دست به اقداماتي بزند كه نه مورد پسند خودش بود نه با موارد  -ثانياً

  .جريانات روز همخواني داشت
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در سـمت  » سر بقـاي طـولاني هويـدا   «بسياري از رجال و زعماي ايران اعتقاد داشتند كه 

آينـد پادشـاه بـر     ي بود كه هويـدا بـه خـاطر خـوش    وزيري همين روش ناصحيح نخست

  .خودش تحميل كرده بود

هاي امور كشـور   كس پوشيده نمانده، پادشاه علاقمند بود در تمام زمينه و چنان كه بر هيچ

شخصـاً  » وزيـر  هيئت دولت، مقامات ذيصلاح، كارشناسان و مشـاوران، نخسـت  «به جاي 

  .بگيرد  تصميم

وزيري دكتر اميني بود پادشاه بـا احتيـاط و بـا     ه آخرين آن نخستها ك اي از كابينه در پاره

نمود، ولي پس از آن تا زماني كه بحران سراسـر كشـور را فـرا     رعايت در امور مداخله مي

شناخت و تا آخـرين   ي امور مي گرفت، وي خود را تنها مرجع صاحب صلاحيت در همه

دانست و متاسفانه بله بله گويـاني هـم    روزها اين روش را براي پيشبرد امور موثرترين مي

  .شناختند بوسي كاري ديگر را نمي كه اطراف او قرار داشتند جز تعظيم و دست

باشد، با چند تن از همـان   مي» رئيس يك شركت تعاوني سياسي«كرد  هويدا كه تصور مي

سوپر وزرا و دوستانش سرگرم كار خودش بود و هر يك از آنهـا هـم سـهم خودشـان را     

در عين حال هم اين نمايش صوري مانع از آن نبود كه هر كدام از قدرتمنـدان بـا   . تندداش

ي  روش خاص خود جنگ پنهاني و پشت صحنه را اداره كنند كه اين اقدامات پـس پـرده  

پـذيرفت، كـه گـاهي هـم بـا       وزيري صورت مـي  ها اغلب براي رسيدن به مقام نخست آن

هـا   استعداد و توانايي هويدا و همچنين خود آني  شد كه همه هاي خاصي توام مي شيطنت



  ٧

رفـت و عمـلاً سـد راه     ها به هـدر مـي   گويي ها و خلاف»چغلي«فقط در راه خنثي نمودن 

  .گرديد پيشرفت امور كشور به طور صحيح مي

وزيري رسيد، هنگامي بود كه پادشاه خود را از هر حيث حاكم  زماني كه هويدا به نخست

خت ديگر نه در مجلس شوراي ملي و نه در سنا شخصـيتي وجـود   شنا ي امور مي بر كليه

داشت كه خود را به دردسر بياندازد و موارد و اصول قانون اساسي را به پادشاه يـادآوري  

  .بنمايد

روزها اصولاً پادشاه حاضر نبود تا مجال و فرصتي به هيچ سياستمدار ورزيده و يـا    در آن

هد تا در امـور كشـور بـر اسـاس قـانون و بـه اعتبـار        اي مانند هويدا بد حتي غير ورزيده

هاي قانوني مداخله كنند، مگر آنكه قبلاً در جزئيات امـور از پادشـاه اجـازه گرفتـه      سمت

  .باشند

وزيـري   نمايم، دكتر اقبـال وقتـي از نخسـت    آوري مي جا سخني از دكتر اقبال را ياد در اين

وزيـري بـراي خـودم     ش از نخسـت كنار رفت، براي دوستانش تعريف كرده بـود كـه پـي   

وزير شدن فهميدم كه تمـام تصـوراتم پـوچ     تصوراتي داشتم، ولي سه روز پس از نخست

مسـلماً  . ي مقامات عوض كـنم  بود، زيرا حتي نتوانستم پيشخدمت در اتاقم را بدون اجازه

وزير مقتدري  تواند يك نخست خود هويدا هم بر اين نكته به خوبي آگاهي داشت كه نمي

بمانـد، در غيـر   » چشم و گوش بسـته «اشد و در چهارچوب قانون عمل نمايد، بلكه بايد ب

ي  وزيري تكيه بزند، مردي كه ظرف چند مـاه از گوشـه   توانست بر صندلي نخست آن نمي

وزيري  ي شركت ملي نفت ايران ناگهان به وزارت و سپس به نخست يك اتاق گرد گرفته



  ٨

فيت لازم را براي به دست گرفتن چنين پستي را داشته بدون آنكه تجربه و ظر. رسيده بود

  .باشد، پس بايد گوش به فرمان باقي بماند

اش نه آمادگي لازم را داشت و نه شايد بـاورش   وزيري ي نخست هاي اوليه هويدا لااقل ماه

وزيري كشور بزرگي تكيـه زده باشـد، بـه همـين      شد كه چنين سهل بر كرسي نخست مي

  .داد و براي هر اقدامي خود را زير چتر حمايت پادشاه قرار ميجهت در تمام مدت 

وزير گذشته بود و كشـور در غليـان و بحـران عميقـي      نخست) منصور(يك هفته از ترور 

هـاي   ي تلخي كـه از حضـور رجـال پرتجربـه و نظـامي      فرو افتاده و پادشاه هم با خاطره

هـا داراي   هـر كـدام از آن   دانسـت كـه   وزيري داشت، و مـي  دار در سمت نخست استخوان

اي از اقدامات هـم عقيـده بـا ايشـان      باشند كه احتمالاً در پاره ي خاصي مي سبك و سليقه

وزير را از بـين رجـال صـاحب نـام      خواست، نخست نخواهند بود، بدين سبب ديگر نمي

يـي و  بدين منظور فكر كرده بود براي رفع بحران موقتاً هويدا را كه وزير دارا. تعيين نمايد

و در همان روز هم در يـك مصـاحبه   . وزير منصور بود به آن سمت برگزيند نايب نخست

با مطبوعات و راديو تلويزيون صريحاً اعلام نمود كه چون كشـور در حـال بحـران اسـت     

نمايم تـا در فرصـت مناسـب     وزير انتخاب مي اميرعباس هويدا را به عنوان نخست» موقتاً«

براي تصدي آن مقام در نظـر بگيـريم، كـه همـين امـر خـود       اي را  شده شخصيت شناخته

وزير كـاردان   ي آن بود كه پادشاه هرگز به هويدا به چشم يك نخست دهنده نمودار و نشان

  .كرد نگاه نمي



  ٩

  حسنعلي منصور و مخالفين بنيادي كشور

زماني است كه حسنعلي منصور بـا تركيـب يـك    ) شمسي 1343خرداد ماه ( 1965ژانويه 

با عنوان نخسـت وزيـر، دسـت بـه     ) احتمالاً با دخالت سياسي خارجي(بندي خاص  دسته

مشـهور شـد، از آن جملـه سـعي     » انقلاب سفيد«يك سلسله اقدامات گذارد كه به عنوان 

دست بـه يـك سـري اقـدامات     ) تنها منبع درآمد ايران(فراوان داشت كه در قضاياي نفت 

به منظور ايجاد محيط نـو و شـايد بـالا بـردن      »با موافقت پادشاه«جديد بزند، به اصطلاح 

هاي نفتي را جلب نمايـد كـه ايـن اقـدامات      هاي شركت سطح درآمد نفت بتواند موافقت

» چپ و راست«هاي بزرگي از متعصبين سياسي و اجتماعي اعم از  آيند گروه مسلماً خوش

ي اعمـال و افكـار    يـه طبيعتاً مخالفين پر و پا قرصي وجود داشتند كه با كل. آن دوران نبود

  .منصور و همفكرانش به مبارزه برخاسته بودند

سياستمداران و متعصبين راستگرايي كـه تربيـت و آمـوزش سـنتي داشـتند و       -گروه اول

باورشان آن بود كه هر اقدامي در كشور بايد با موافقت انگلستان انجام گيـرد، در غيـر آن   

  .اصالت نخواهد داشت

مجتبـي  «ه از چند سال قبل با حضور يـك جـوان طلبـه بـه نـام      روحانيون، ك -گروه دوم

مشهور گرديد، مجال وسيعي يافتـه بودنـد تـا    » نواب صفوي«كه بعدها به لقب » ميرلوحي

اقدامات دولت را خنثي كنند و با هر اقدامي كه مخالف نظرشان بود به مبـارزه برخيزنـد،   

و با وجـود آن كـه در آن روزهـا ديگـر      گذاشتند كه عملاً در ميان مردم نيز تاثير بسيار مي

ي سياسـت ايـران رانـده شـده بودنـد، ولـي روحـانيون         نواب صفوي و يارانش از صحنه
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هـا   هايشان شهر قم را مركـز فعاليـت   همچنان در آن روزها براي به كرسي نشاندن خواسته

االله  اران آيتقرار داده و علناً مقابل حاكميت ايستاده بودند، كه نمونه و سمبل آن گروه و ي

  .خميني بود

هاي تندرو كه در راس آنها حزب توده قرار داشت و بـه طـور كلـي بـا      چپ -گروه سوم

كردند و با هر اقدام جديدي كه مي توانست زندگي را بـر   حضور رژيم سلطنتي مبارزه مي

نمودنـد و بـا    خاستند، مردم را عليه دولـت بسـيج مـي    تر كند به مخالفت بر مي مردم آسان

هـاي   جود آنكه از فعاليت علني ممنوع بودند ولي با اقـدامات زيرزمينـي فراوانـي، تـوده    و

  .كردند جوان كشور را به ويژه در ميان كشاورزان و كارگران با خود همراه مي

پادشاه مصمم بود كه با هر قيمت شخصاً عصـاي حاكميـت را در دسـت داشـته باشـد و      

نجام پـذيرفت، زيـرا كـه افكـار و بيـنش جـوان       انتخاب منصور جوان هم با اين انديشه ا

منصور با طرز فكر پادشاه همخواني داشت و طبيعتاً ساير متفكرين و دگرانديشـان مجـال   

يافتند تا در امور سياسي و اجتماعي كشور مداخله نماينـد كـه چنـين بيـنش و امـري       نمي

كلـي راه را بـر    اطرافيـان شـاه بـه   » يك سونگري«خود بر مشكلات روز افزوده بود، زيرا 

اي را تحرض به مخالفـت   بست و طبيعي بود كه وجود چنين محيط تنگي عده سايرين مي

از همـه  . كـرد  نمود و چنين چند دستگي ناهمگوني اوضاع را هر چه بيشتر نـاآرام مـي   مي

شد كه يك هرج و مـرج فكـري    موجب مي» ها يابي واقعي علت مخالفت عدم ريشه«بدتر 

  . ي جوان را در سردرگمي فرو ببرد تلف گسترش بيابد، به ويژه طبقهكامل بين طبقات مخ
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ي چپ قـرار   ي جوان كه زير سيطره هاي خود را در بين طبقه گرايان به تدريج پايگاه سنت

  .دادند، بدون آن كه طريق صحيح و ثابتي را شناخته باشند داشت از دست مي

ه بشناسانند تا مورد قبول واقع بشوند، به آوران هم هنوز نتوانسته بودند خود را به جامع نو

ي فكري و آموزشي روحانيون قرار داشت، بدون آن كـه مسـير    اي كه زير سلطه ويژه طبقه

يابي به دنياي جديد را فرابگيرد با هرگونه نوگرايي و تجـددخواهي بـه مبـارزه     صحيح راه

و قابـل درك  توانست يك روش و سيسـتم منسـجم    خاست، در نتيجه حاكميت نمي برمي

اكثريت جامعه را ارائه بنمايد تا آن را محور اقدامات روز خود قرار بدهد، در ايـن احـوال   

ي درآمـد نفتـي    هاي تازه در زمينه وزير در ايجاد راه كوشي منصور نخست سخن از سخت

ترين سخن روز است كه همگان را با حساسيت كلـي بـه خـود     ي نفت داغ است و مسئله

ي اقـدامات خـودش را بـه     ي مردم در انتظار هستند كه منصور نتيجـه  هجذب نموده و هم

  .گو قرار بگيرد مجلس ارائه نمايد كه مورد بحث و گفت

ي  مبــارزه«كــه آن روزهــا بــين جماعــات اســلامي » آيــت االله خمينــي«عــلاوه بــر همــه 

ن اسـلامي  اي كه از ديد ايشان با موازي شناخته شده بود، با هر گونه برنامه» ناپذير خستگي

هماهنگ نبود به مخالفت علني برخاسته، در نتيجه به تبعيـد در خـارج از ايـران فرسـتاده     

اقـدام  . اي را بين طبقات مختلف برانگيخته بـود  العاده شده كه اين امر خود حساسيت فوق

به تبعيد ايشان از كشور بر اين پايه بود كه هرگاه ايشان در بين طرفداران خود نباشـد، بـه   

ج تب تبعيت از يك مرجع تقليد فروخواهد نشست، در نتيجـه از اقـدامات مخـالف    تدري

كاسته خواهد شد كه تاريخ نشان داد اين اقدام ناسنجيده باعث قيـام عمـومي گرديـد، تـا     
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قرار بود كه  1343خرداد  30ژانويه يعني  21در روز . آنجا كه بالاخره رژيم از پاي درافتاد

اش  ي علني مجلس شورا حضور بيابد، با تقديم لـوايح تـازه   وزير در جلسه منصور نخست

ي كل نفت و امتيازات وزارت دارايـي كـه زيـر نظـر      هايي را كه از طريق اداره نامه موافقت

وزير دارايي با چند شركت خارجي تنظـيم گرديـده بـه مجلـس ارائـه      » اميرعباس هويدا«

به دسـت يـك   «زيرا . لني وارد بشودي ع بنمايد كه متاسفانه هرگز نتوانست به تالار جلسه

  .در كنار در ورودي مجلس از پاي درآمد» مبارز اسلامي

وزير را باز كردند، معلوم شـد   هنگامي كه پس از ترور، مقامات كشور كيف دستي نخست

  :نامه را با خود براي تقديم به مجلس همراه داشته از آن جمله كه چندين موافقت

1- Rpyal Dutch Shell  

2- French group  

3- Tide Water group  

4- The Atlantic group  

5- Philips Petroleum Company  

6- Italy’s National Fuel Board  

7- India’s Oil and Natural Gas  

8- India’s Oil and Gas Commission 
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  :ي هويدا در داخل ايران چاپ شده هايي كه درباره اما كتاب

اش ابـراز گرديـده كـه در نتيجـه      ي اسناد و بايگاني محرمانه متفاوت دربارهسه نظر كاملاً 

انـد، ولـي هـر سـه ايـن       بعضي از نويسندگان در اروپا و آمريكا هم عيناً آن را نقـل كـرده  

توانسـته لااقـل تـا     ي هويـدا كـه مـي    اظهارنظرها بيشتر بر ابهام سرنوشت بايگاني محرمانه

منشي مخصوص و محرم اسـرار ايشـان يـا از    » هه معرفتوجي«ي خانم  امروز يا به وسيله

  .مورد استفاده قرار گرفته باشد افزوده است» فريدون هويدا«طريق 

تعـدادي از اعضـاي فاميـل هويـدا از     : انـد  كه بسياري آن را نقل كرده -اظهار نظر نخست

تـرور  القـول بودنـد هنگـامي كـه انقـلاب و       وجود چنين بايگاني اطلاع داشتند، ولي متفق

هايي كه برپا شده بود، بسياري از آن اسناد سوخته و از بـين   سوزي آتش فراگير گرديد، در 

  .رفت

شايعاتي وجود دارد كه هويدا وقتي در بازداشت بود، از خبر آتش سوزي و از ميان رفـتن  

اسنادش اطلاع نداشت، اصرار داشت كه، دادگاه انقلاب اسلامي بـه او مهلتـي يـك ماهـه     

او سنادش را مرور كند و كتابي بنويسـد و احتمـالاً اسـناد را در اختيـار مقامـات      بدهد تا 

جمهوري اسلامي بگذارد تا دادگاه انقلاب با دسترسي به اسناد مذكور حقـايق بسـياري را   

ي دادگـاه   داشت ممكن بود، در نهايت نظريـه  كشف نمايد كه اگر چنين مطلبي صحت مي

دانـيم، خلخـالي و    هويدا تغيير بدهد، ولي چنان كه مي انقلاب را نسبت به تعيين مجازات

  .وگوها خاتمه دادند و اين قضيه از شايعه بالاتر نرفت ي اين گفت غفاري به همه
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  : هاي بسيار نقل شده كه از قول ساواك در كتاب -اظهار نظر دوم

ه و توانست عليـه مقامـات سـاواك و پادشـا     داشت، مي مسلماً اگر چنين اسنادي وجود مي

دربار مورد استفاده واقع بشود، ولي چنين امري به وقوع نپيوست، پس بايـد بپـذيريم كـه    

ي بـه   ي تبليغاتي داشته است زيرا در آن هنگامه بسيار بودند كه تشـنه  موضوع بيشتر جنبه

  .آوردن چنان اسنادي به آن اهميت بودند دست 

ن كرد، سكوت كامل دوستان هويـدا  ي اين موضوع يقي توان درباره به علاوه آنچه را كه مي

توانستند حتي با حدس و  حتي خانم منشي ايشان و فريدون هويدا است كه محققاً اگر مي

شكسـتند، بـه ويـژه كـه      ي آن اسناد سخني بگويند لااقل سكوت خود را مـي  گمان درباره

 ـ    كتاب سقوط شاه نوشته ا ي فريدون هويدا نمايانگر آن است كـه در كمـال عصـبانيت و ب

باشد اطلاعـي حتـي در    پرخاشگري نوشته شده و محققاً اگر از اسنادي كه مورد بحث مي

  .توانست به آنها اشاره بنمايد داشت، مي ي گمان هم مي محدوده

ي هويـدا، بعضـي از    در زمـان محاكمـه  : ها آمده است اي از كتاب در پاره -اظهار نظر سوم

سـته بودنـد كـه، منـدرجات آن بايگـاني را      دوستانش كه به او دسترسي داشتند، از او خوا

بيرون بياورد و به افشاي آن بپردازد، ولي چنان كه شايع هست او حاضر نشده بـود در آن  

و گو نمايد، فقط اشاره كرده بود كه آن اسناد مدارك مربوط اسـت   خصوص با كسي گفت

  .به انجام معاملات تجاري غيرقانوني خاندان سلطنتي
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  و جاسوسي موضوع گل اركيده 

طـي يـك    21/1/1978سفارت آمريكا در تهران در تاريخ  -نقل از كتاب ابوالهول پارسي 

ي  دربـاره : نمايد ي آمريكا گزارش مي يادداشت غيررسمي شايعاتي را براي وزارت خارجه

  .زد اش مي اي كه هويدا هر روز به سينه گل اركيده

اش يك ميكروفـون   دا پشت گل اركيدهنويسد شايعاتي در بين مردم رواج دارد كه هوي مي

وگوهـايش را   ها و گفـت  نمايد تا بتواند تمام صحبت بسيار ظريف و حساس را مخفي مي

  .حتي با پادشاه مستقيماً براي سفارت آمريكا گزارش بنمايد

  .اي با دكتر عباس ميلاني فريدون هويدا در يك مصاحبه

المللـي پخـش    بين مـردم در سـطح بـين    متاسفانه چنين شايعاتي از طريق منابع مبهمي در

  .شنوند به واقعيت قضيه بينديشند بدون آن كه كساني كه مي. كرد شد و رواج پيدا مي مي

ي زندگي هويدا فراوان ساخته شده كـه هـيچ كـدام     و اين قبيل اتهامات و مبهمات درباره

  .حقيقت نداشته است

خوانيم كه پرويز راجي  مي 230 ي در كتاب خاطرات آخرين سفير شاه در لندن؛ در صفحه

  :نويسد مي

ساعت نه و نيم در وزارت دربار به ديدار هويدا رفتم، او مطـابق معمـول شـاد و سـرحال     

ي گفـت و   بود، پرسيد چطور گذشت كه مقصودش ديدارم با اعليحضـرت بـود، خلاصـه   

عليحضـرت  گوهايم را با پادشاه برايش تعريف كردم و در پايان گفتم كه ترديد دارم كـه ا 

كه بايد به معنـي خاتمـه دادن تسـلط سـاواك و خفقـان      » بسط آزادي«در ذهن خود ميان 
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مطبوعات تلقي شود و دموكراسي سبك غرب كه از نظر نيـاز و مقتضـيات كنـوني ايـران     

  .بسيار نامناسب است، تمايزي قايل باشند

ده، گـويي اينهـا   ش ـ» عين سرطان«را ساز كرد و گفت » فساد«ي آشناي  هويدا دوباره نغمه

اي با حرص و ولع بـاور نكردنـي، مشـغول انباشـتن      عده. آخرين روزهاي حكومت است

دسـتم را فشـرد و بـا    . ام كـرد  ي در همراهـي  هنگام رفتن تـا آسـتانه  . هايشان هستند جيب

آگين را قورت خـواهيم داد   مان يكي از آن قرصهاي زهر لبخندي بزرگ گفت آخر سرهمه

تري دارند شايد به موقع در برونـد كـه بايـد گفـت چنـين بيـاني از       و آنهايي كه بخت به

اش را  آينــده«ي هويــدا آن هــم در مقــام وزارت دربــار حكايــت از آن دارد كــه او  ناحيــه

  ».كرد بيني مي پيش

  ي بازداشت هويدا از طرف پادشاه نحوه

  :نويسد كتاب غرور و سقوط مي 155ي  سرآنتوني پارسونز در صفحه

روز هفتم نوامبر با شاه ملاقات كردم، اولين خبري كه به من داد بازداشت ژنـرال نصـيري   

  .رئيس سابق ساواك بود

من . خواهند هويدا را هم بازداشت كنند ها مي شاه پس از كمي تامل به من گفت كه ژنرال

ديگر نتوانستم خودداري كنم و گفتم اعليحضرت مي دانند كه من و هويـدا بيسـت سـال    

  .ست با هم دوست هستيما

او سـيزده سـال   . كنـد دوسـتي مـن بـا او نيسـت      ولي آنچه مرا وادار به سخن گفـتن مـي  

ي او در حكـم   محاكمـه . وزير شاه بوده، توقيـف او در حكـم توقيـف شـاه اسـت      نخست
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به دنبال ايـن بيـان   . ي شاه است و محكوميت او محكوميت شاه تلقي خواهد شد محاكمه

ي  آن شـب وقتـي بـه سـفارت برگشـتم دربـاره      . ني برقـرار شـد  صريح من سكوتي طولا

ها از او نفرت دارند  دانستم كه نظامي مي. العاده نگران و بيمناك بودم سرنوشت هويدا فوق

و يقين داشتم اگر هويدا به زندان بيفتد چه رژيم باقي بماند و چه سرنگون بشود او زنـده  

وچك هويدا تلفن كردم و با كلمات رمـز و  صبح روز بعد به ويلاي ك. بيرون نخواهد آمد

ترسم ارباب سابقش او را به دسـت دشـمنانش بدهـد و تـا      ايما و اشاره به او گفتم كه مي

  .وقت باقي است بايد به فكر نجات خود باشد

ام كـه از آن   مـن يـك ايرانـي هسـتم و كـاري نكـرده      » توني عزيز«هويدا خنديد و گفت 

ز فكر قهرمان شدن دست بردارد، ولي هويدا گفـت بگـذار   به او گفتم كه ا. شرمسار باشم

هـا   اگر قرار باشد روزي مرا محاكمه كنند، من خيلي حرف. خواهند بكنند هر كاري كه مي

  .هاي پليسي هستم براي گفتن دارم، حالا هم سرگرم خواندن داستان

  :آمده است 1980در كتاب پاسخ به تاريخ چاپ لندن 

ماه شخصاً به هويدا تلفن كرد و گفت، به منظور حفظ سلامت  شاه صبح روز هفدهم آبان

  .و امنيت خودتان در نظر دارم شما را در بازداشت خانگي قرار دهم

آبـان   17عصر روز يكشنبه : نويسد مي 383ي  اسكندر دلدم در كتاب زندگي هويدا صفحه

ل او مراجعـه  سه نفر نظامي از گارد شاهنشاهي براي بازداشـت هويـدا بـه منـز     1357ماه 

هويـدا افسـران را بـه    . ي هويدا نيز در خانه حضور داشت كردند، ليلا امامي همسر مطلقه
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هاي سـاواك منتقـل    ها هويدا را به يكي از اقامتگاه پس از صرف شام، آن. شام دعوت كرد

  .كردند

  :گويد ي كيهان لندن نموده مي اي كه با روزنامه دكتر فرشته انشا در مصاحبه

دانـم اتهـام    هويدا طبق قانون حكومت نظامي بازداشت شد و تا آنجا كه من مي اميرعباس

ي مسائل امنيتـي و حفـظ جـانش بـه بازداشـتگاه       خاصي به او وارد نشد بلكه به ملاحظه

در تمام مدت فقط يك بار درخواست ديدار مـادرش را نمـود و ايـن ديـدار چنـد      . رفت

  .دقيقه و در يك سكوت سنگيني برگزار گرديد

بهمن وي همه روزه در سه بازداشتگاه مختلف سـاواك از   21گويد تا تاريخ  دكتر انشا مي

ي علـوي و بـراي    بهمن در مدرسه 29كرده، ولي پس از آن روز فقط روز  هويدا ديدن مي

  .آخرين بار هم در زندان قصر موفق به ديدار او شده بود

ي او اتفـاق خواهـد افتـاد     دربـاره  ي هويدا در زندان خوب بود و به آنچه گويد روحيه مي

با اينكه زنـدگي را خيلـي دوسـت داشـت     . اعتنا، ولي شديداً نگران اوضاع مملكت بود بي

  .ترسيد ولي از مرگ نمي

  :نويسد مي 423صفحه  12مصطفي الموتي در كتاب ايران در عصر پهلوي جلد 

وزارت دربـار كنـار   از روزي كـه هويـدا از   : از يكي از دوستان نزديك هويدا شنيده است

وقتي از وزارت دربار بـه  . رفت تا آخرين روز حيات، من دقيقاً در جريان كارهاي او بودم

اما از . ولي او نپذيرفت. خانه آمد به او پيشنهاد شد كه به عنوان سفير ايران به بلژيك برود

ن او حتي يـك بـار چنـدتن از بسـتگا    . گاه به او پيشنهاد خروج از كشور نشد آن پس هيچ



  ١٩

پيشنهاد كردند كه براي مدت كوتاهي به اروپا برود و او هم قبول كرد، من حضور داشـتم  

خواهيـد   كه به اعليحضرت تلفن كرد و اجازه خواست، ولي اعليحضرت گفتنـد كجـا مـي   

بـا ايـن طـرز هويـدا از سـفر      . برويد، من هم در تهران هستم، بهتر است در تهران بمانيـد 

اي بـه او داد   وقتي فرشته انشا به ديدنش رفته بود يـك نامـه   منصرف گرديد، يك روز هم

ادگـار  «اي بود كه هويدا بـه   كه فرشته آن را مخفي كرد و از زندان بيرون آورد، همان نامه

  .نوشته بود كه جانش در خطر است» فور و دوستان فرانسويش

  :نويسد شاه در كتاب پاسخ به تاريخ مي

مـامور تشـكيل دولـت    » ازهـاري « 1357آبـان   14ر پس از سقوط دولت شريف امـامي د 

نظامي گرديد و به منظور نشان دادن قصد دولت خود براي مبارزه با عوامل ناراضي تراش 

هاي گذشته اقدام به بازداشت گروهي نمود، از آن جمله اميرعبـاس هويـدا، مـن     در دولت

كه هنوز (ما خود هويدا شخصاً به منطقي بودن اين تصميم و كارآيي آن اعتمادي نداشتم، ا

. شجاعانه اين بازداشت را پذيرفت و عازم زندان شـد ) گذارم هم از ته دل به او احترام مي

من حتي به او توصيه كردم براي رهايي از سيل انتقادات، براي مدتي به خـارج از كشـور   

مـن   -برود، به اين منظور پست سفارت ايران در بروكسل را به او پيشنهاد كردم نپذيرفت

مطمئن هستم هويدا به منظور نشان دادن حس وفاداريش داوطلب عزيمت به بازداشـتگاه  

  .گرديد

  مقايسه شاه با دوگل توسط هويدا 

  :نويسد مي 4ي  پرويز راجي در كتاب خاطرات آخرين سفير شاه در لندن در صفحه
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گفت و شـاه  كشي قرار ر ي آدم وزيري منصور ديري نپاييد، زيرا هدف گلوله دوران نخست

كه سعي داشت تداوم اوضاع را تاكيد كند، وزراي مقدم كابينه را ناديده گرفت و هويدا را 

  .وزيري برگزيد به نخست

وزير دعوتم كرد تا همكـاريم را بـا او ادامـه بـدهم، اخـذ       حدود دو ماه بعد وقتي نخست

ومـين  زيـرا فرصـتي بـود بـراي همكـاري بـا د      . تصميم از جانب من چندان طول نكشيد

شخص با قدرت مملكت، مورد اعتماد واقع شـدن، اعمـال قـدرت سياسـي را از نزديـك      

ديدن، نفوذ شخصي به كار بردن، مناصب اداري بذل و بخشش كردن، برايم قابل مقاومت 

  .از اينها گذشته شخصيت خود اميرعباس هويدا. نبود

ايي سرشار و محبتي لطف و صف. هميشه اين احساس را داشتم كه وي فردي استثنايي بود

ي اغلب مردان صاحب قدرت اسـت هرگـز در او    طبيعي داشت، فيس و افاده كه خصيصه

گرفـت، گرچـه تواضـع     نعمـت نمـي   ي ولـي  براي زيردستانش هرگـز قيافـه  . شد ديده نمي

ظرفيـت آن را داشـت كـه بـه خـود      «. چشمگيري نداشت اما دسترسي به او ناممكن نبود

  .»ميان سياستمداران ايراني بسيار ناياببخندد و اين صفتي است در 

پرده مشـاوران نـزديكش را    خواست عقيده رك و بي الدين شاه هر وقت مي گويد مظفر مي

  ».اجازه فرموديم كه جسارت كنيد«: گفت بداند، مي

ي  اجـازه «كـرد نـزد او    همكاران نزديك اميرعباس، ولو بيانشان از حد نزاكت تجـاوز مـي  

در عـين حـال قـادر بـود     . ا هرگز مقامش را به رخ كسـي نكشـيد  هويد. داشتند» جسارت

توانست عقايد  حتي هنگامي كه استدلالش سست بود مي. گر باشد نهايت زيرك و حيله بي
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بندي كند و نظرات مخالفان  خود را به ديگران بقبولاند و در صورت لزوم مطلب را سرهم

به طور كلي آدمي مهربان، باگذشـت و   اما» رحم شود گهگاه بي«. اعتبار سازد را يكسره بي

  .فاقد بدخواهي بود

ي هـوش و ذكـاوتش    جويانش بعدها گفتند كه بزرگترين گناه هويدا اين بود كه همه عيب

را به كار برد تا رژيم شاه را از لحاظ فكري آبرومند سازد و اين كاري بود كه هيچ يك از 

توانسـت از   و روش نظـامي بـود نمـي    ي انضـباط  پيشينيان او، يا حتي خود شاه كه شيفته

  .ي آن برآيد عهده

با زيركي ضعيف شاه را براي شنيدن تملق و به ويژه تمايل او را بـراي مقايسـه شـدن بـا     

دوگل، تشخيص داد و به بازي گرفتن اين خصلت در اخلاق شاه، بيگـانگي و جـدايي او   

هـاي   رهنـگ سـنت  ي ف را از مردمش تشديد كرد و به خصـوص از هويـدا كـه خـود زاده    

  .رفت روشنفكري غرب بود، چنين انتظاري نمي

ي خود من اينست كه هويدا هـر كـس و هـر     عقيده. ها چه بسا انتقادهاي بجايي باشد اين

به . چه بود، در برابر عوامل اساسي داخلي و خارجي كه باعث انقلاب ايران شد ناچيز بود

 ـ       ردي بـا روشـنفكري كمتـر هـم     عبارت ديگر، به هـيچ وجـه اطمينـان نـدارم كـه اگـر ف

و  1342ي استعفاي دكتر اميني در سـال   در فاصله. بود، سلطنت دوام بيابد وزير مي نخست

  هاي شـاه  وزيران ايران جز آلتي براي انجام كامل خواست بروز انقلاب هيچ يك از نخست

   .كرد حرفي بزند گوشش بدهكار نبود سراسر اين دوره اگر كسي هم جرأت مي. نبودند
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اش در  المللي هاي بين خبرم كرد كه والا حضرت اشرف كه مسئوليت 1348روزي در سال 

يافـت، بـه شخصـي كـه بتوانـد از       سوادي و حقوق زنان توسـعه مـي   ي مبارزه با بي  زمينه

در ضمن والاحضرت به زودي عازم هندوستان بود، آيا . ي كارهايش برآيد نياز دارد عهده

  .در اين سفر همراهي كنمتوانستم ايشان را  من مي

او زني اسـت  . گرچه با والاحضرت آشنايي چنداني نداشتم، اما من هم مثل همه آگاه بودم

پروا، مصـر در تحقـق اهـدافش، دسـت و دلبـاز نسـبت بـه         بسيار مقتدر، پر شهامت و بي

  .دوستان، ديدار ما از هند تصادفاً خوب برگزار گرديد

ر سالانه والاحضرت از مجمع عمـومي سـازمان ملـل    وقتي از من خواسته شد كه در ديدا

معمول ايـن بـود كـه وزيـر خارجـه طـي       . متحد او را همراهي كنم، احساس شعف كردم

ي اول مجمع عمومي به نيويورك برود، سخنراني خود را ايـراد كنـد، بـا همتايـان      دوهفته

. يهمـاني بـرود  خود از ساير ممالك مذاكراتي انجام دهد، چند ميهماني بدهد و بـه چنـد م  

حضرت به عنوان رئيس هيئـت نماينـدگي    گاه مرخص شود و صحنه را براي ورود والا آن

  .ي دوره مجمع خالي سازد در بقيه

اي به ويژه بارز خصـلتش   يك وجهه. هاي ما تداوم يافت بيشتر او را شناختم هرچه تماس

استوار بـود كـه او را    ناپذير مردي سراسر هستي اين زن بر عشق خلل: تر شد برايم نمايان

  .او برادر دوقلويش بود. پرستيد مي

وزيـر، بـه    پس از سه سال در خدمت والاحضرت با عنوان مشاور نخسـت  1352در سال 

ي  ي گذشـته اسـت، دوره   بيني فعلي كه ناشي از تجربـه  وزيري برگشتم و با روشن نخست
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ر چـه درآمـد كشـور    ي ايران نقش حياتي داشت، ه ـ در آينده) 56-1353(سه سال بعدي 

) گـزاف (هـاي   افزايش يافت، اعتماد شاه به توانايي خود در رهبري مردم و تحقـق هـدف  

هـاي سـنگين كـه از     هاي توسعه با هزينـه  برنامه. پروراند بيشتر شد اقتصادي كه در سر مي

طاقت نيروي انساني و زيربنايي كشور خارج بود، به عهـده گرفتـه شـد و ايـن اقـدامات      

بـه روز بيشـتر    بـه بعـد روز   1355ابساماني اقتصادي عظيمي بود كه از سال ي ن سرچشمه

  .نمايان گرديد

گونـه كـه    آمد تغيير ماموريت بدهم، همـان  به هويدا اشاره كردم كه بدم نمي 1355در بهار 

. كرد برداشتش از مسائل ديگر فاقد نوآوري شده بـود  خودش گاهي در خلوت اعتراف مي

بـه  . نمـود  اعتبـار مـي   اش بـي  ردم قاطعيت نداشت، بيانات سياسيوعده و وعيدهايش به م

بـدين جهـت هـواي    . تاب و بـدخو شـده بـود    شدت خسته و بسيار زودرنج و سخت بي

  .ماموريت در خارج، به سرم زده بود

هويـدا از درخواسـتم   . مشورت كردم» وزير و والاحضرت نخست«با هر دو حاميان خود، 

ت مناسب با شاه صـحبت كنـد، والاحضـرت كـه هـم در      حمايت كرد و قول داد در فرص

هايش سرسخت بود اظهـار داشـت كـه مـن      وفاداري به دوستان و هم در پيگيري خواسته

كـرد كـه چنـين     اما هرگز به طور جدي به مغزم خطور نمـي . (بايد به ماموريت لندن بروم

بت خواهـد  و اظهار داشت كه در اولين فرصت با بـرادرش صـح  ) پستي به من داده بشود

كرد، رضايت او را جلب خواهد نمود و اوامر ملوكانه را به وزيـر خارجـه ابـلاغ خواهـد     

  . »شاه موافقت كرد«كرد، 
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هويدا كه از سرعت اقدام والاحضرت متحير شده بود، ابراز خرسندي كرد و بـدين قـرار،    

ر كنـد،  چند روز پيش از موعدي كه والاحضرت قرار بود به لنـدن سـف   1355در تابستان 

  .دار شدن سمت جديدم وارد لندن شدم براي عهده

  وزير بود آخرين صداي مردي كه سيزده سال نخست

  : نويسد مي 262ي  ويليام شوكراس در كتاب آخرين سفر شاه صفحه

ي سريع محكـوم بـه مـرگ و     در هفتم آوريل شنيدم كه اميرعباس هويدا طي يك محاكمه

  . اعدام شده است

  تمام روز، من خود را در اتاقي دربسته: كتاب پاسخ به تاريخ نوشت 185ي  شاه در صفحه

  .زنداني كردم و به دعاكردن پرداختم

هويدا به اين جهت كشـته شـد كـه    . نويسد شاه دلايلي براي پشيماني داشت شوكراس مي

  .شاه اجازه داده بود سپر بلاي او قرار گيرد

بـود و بـه ايـن جهـت بـا بسـياري از       هويدا فراماسون و عضو يكي از لژهـاي فرانسـوي   

او مردي بود فربه، كلـه طـاس و   . سياستمداران و بازرگانان فرانسوي روابط نزديك داشت

مانست و مثل كاريكاتورها نيـز هميشـه شـاد و سـرحال      به كاريكاتور رهبانان ايتاليايي مي

و همسـرش  اي به زنان نداشـت   برخلاف بيشتر اعضاي دربار پهلوي او چندان علاقه. بود

  .گو طلاق داد رو و با نشاط و رك ليلا را كه زني بود خوش

، »ريچـارد هلمـز  «ي  هاي مشهوري كه از او بر سر زبانهاست، يكي دربـاره  در ميان داستان

ولاديمير يـروي  «. سفير آمريكا در تهران شد 1973است كه در » سيا«رئيس سابق سازمان 
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وزيري به سوي هويدا رفـت و بـا    نخستسفير شوروي ضمن يك ميهماني در كاخ » يف

» فرسـتند  ي يك خود را به ايران مي ها جاسوس شماره ايم كه آمريكايي شنيده«: طعنه گفت

كـم   ها دوستان مـا هسـتند، دسـت    آمريكايي: و هويدا به آرامي به او نگريست و پاسخ داد

  .فرستند ي ده خود را برايمان نمي جاسوس شماره

آيا هويدا فاسد بـود؟ از يـك   : نويسد قول از سرويليام پارسونز ميويليام شوكراس به نقل 

ماهيت سيسـتم  . شد لحاظ هر كس كه از نزديك با شاه مربوط بود فاسد بود و يا فاسد مي

ميل نزديك شـدن بـه شـاه شـايد     . فساد، اشكال گوناگون به خود گرفته بود. اين طور بود

ولي بسياري از همتايان او طالب ثـروت  . لب بودهويدا يقيناً اين را طا. تر از همه بود قوي

با داشتن مقـام عـالي از نظـر    » قول خودش«او يكي از معدود افرادي بود كه به . هم بودند

هـايش   وزيـر را بـا ريخـت و پـاش     او حق استفاده از اقامتگـاه نخسـت  . مالي پاكدامن بود

 ـ   ي شخصي نسبتاً كوچكي زنـدگي مـي   اما، درخانه. داشت ن وصـف شـكاكي   كـرد، بـا اي

به ساخت و پاخت و استفاده از راههاي نامشروع معتقـد  » مثل شاه«اي داشت و  بيمارگونه

كه هنـوز فسـاد ابعـادي وحشـتناك نيافتـه بـود، هويـدا از         1960ي  هاي دهه در سال. بود

دريافت هرگونه پولي به عنـوان كميسـيون بـراي جـوش دادن معـاملات كـه درباريـان و        

زد و بـا آهـي كوچـك و     دولت را در خود غرق كرده بود، سـرباز مـي   ي مقامات بلندپايه

  .»كند ها را خوشحال مي شد كرد، اين كارها بچه خوب چه مي«: گفت آميز مي لبخندي طعنه
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توانسـت   ي سري در اختيار داشت و بـا آن مـي   هويدا بيش از يك صد ميليون دلار بودجه

كساني را كه قابل خريد بودند خريـداري   به هر كس كه بخواهد پاداش بدهد و از اين راه

  .نمايد

ي مايحتاج منـزل و   به دستور هويدا كليه 18/11/1355تاريخ  20588ي  ساواك طي شماره

همچنين وسايل فني و غيرفني گلخانه سامان خانم امامي واقـع در كـرج كـه جديـدترين     

وزيـري از   خسـت ترين دستگاهها است از طريـق ن  ي پيش ساخته و مجهز به مدرن گلخانه

  .شود وزير پرداخت مي ي محرمانه نخست داخل و خارج تهيه و وجه آن از بودجه

  :نويسد اي مي طي مقاله 1974ي فرچون چاپ آمريكا در سال  مجله

. كردنـد از او سـوال كننـد    هويدا از جمله مشاوران معدود شاه نبود كه گاهي جـرات مـي  

پيمـايي اجبـاري بـه سـوي تمـدن       ي راه هخواست مشكلاتي را كه در نتيج برعكس او مي

در حالي كه با رضايت بـه پيـپ   . آمد برطرف سازد پيش مي 70هاي  ي سال بزرگ در نيمه

در كشـورهاي غربـي   «ي ناباور آمريكايي گفـت   زد، به يك نويسنده دان هيل خود پك مي

يسيون بـه  موضوع را از يك كم. »كنيد وگو مي و گفت اي زياد بحث ي هر مسئله شما درباره

رويـم و سـپس عمـل     در اينجا ما فقط به حضور شاه مـي «كنيد،  كميسيون ديگر ارجاع مي

  .»كنيم مي

ي كتاب آخـرين سـفر شـاه     اي به ويليام شوكراس نويسنده فرشته رضوي در يك مصاحبه

شـد كـه    گذشت، هويدا بيشتر متوجه مي ها مي به تدريج كه سال): 266ي  صفحه(گويد  مي

كند، در حالي كه در انظـار عمـومي از    ه شدت پوسيده و فاسدي را اداره ميدارد سيستم ب
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كرد، به طور خصوصي با خريـد مقـادير هنگفـت اسـلحه      روياهاي پيشرفت شاه دفاع مي

فسـاد   1973-74ورزيد و تشخيص داده بود كه پس از افزايش بهاي نفـت در   مخالفت مي

  .به صورتي زننده در آمده است

  :نويسد مي 80-79كتاب سقوط شاه صفحات  فريدون هويدا در

در يك ضيافت شام هويدا به يك تاجر بسيار ثروتمند ايراني در آن سوي سالن اشاره كرد 

و گفت، اين آقا در يك معامله معادل ششصد برابر حقوق من سود برده اسـت، در مـوارد   

ه لعنـت  ي شـا  كوبيـد و بـه فسـاد خـانواده     متعدد در جمع دوستانش مشت روي ميز مـي 

او را پاي تلفن خواستند و ظـاهراً بـه    1978هاي شام در  ضمن يكي از ضيافت. فرستاد مي

ها به گارد شاهنشاهي دستور داده اسـت كـه يكـي از     او اطلاع دادند كه يكي از شاهدخت

والاحضرت از اين شخص دلخور بـود و آن  . اش را بازداشت كند شركاي تجارتي خارجي

هويـدا رو بـه   . بايسـت يـك ميليـون دلار بـه شـاهدخت بپـردازد       اش مي مرد براي آزادي

  .»پوسد رژيم دارد از درون مي«مدعوين كرد و گفت 

  :گويد ويليام شوكراس از قول ليلا امامي مي

اش وضـع   هاي تجارتي خانواده هويدا سرانجام شاه را راضي كرد كه مقرراتي براي فعاليت

ايـن كـار فقـط نفـرت     . نمـود  معنـي مـي   ين كار بياما آنچنان ديگر دير شده بود كه ا. كند

ها ايران را نه يك كشور بلكـه يـك    گويد آن ليلا مي. ي شاه را به هويدا جلب كرد خانواده

  .پنداشتند تجارتخانه مي

  : نويسد مي 367شوكراس به نقل قول از سرآنتوني پارسونز صفحه 
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رفته بود و به علت شـهرتي كـه   ي سلطنتي گ اي كه از خانواده شايد هويدا به خاطر فاصله

 1978يك شب در اوايل . در زندگي ساده داشت شهرتش را در ميان مردم حفظ كرده بود

ي جدي به تاج و تخت بود، هويدا، آنتوني پارسونز  هايي كه نخستين حمله پس از آشوب

ر بنـدان گرفتـا   آن دو در راه. را با اتومبيل خودش به محلات فقيرنشين جنوب تهـران بـود  

ي  او را بوسـيدند، از پنجـره  . شدند و مردم هويدا را شناختند، دور اتومبيلش جمع شـدند 

  .اش زدند اتومبيل دوستانه دست به شانه

هنگامي كه حركت كرديم به او گفـتم سـوار شـدن بـه اتومبيـل چنـين       : گويد پارسونز مي

  .ي خوشحالي است سياستمدار محبوبي مايه

مخالفين هويـدا  : نويسد ي ايران مي ر، سياستمدار برجستهشوكراس از قول اميرخسرو افشا

كند، اما هيچ يـك   گاه با عقايد افراطي شاه مخالفت نمي كنند كه چرا هيچ او را سرزنش مي

زيرا شاه در مقامي بود «ي ايران جرات چنين كاري را نداشتند،  از وزرا و مقامات بلند پايه

ي  كه اسداالله علم، وزيـر دربـار در اواسـط دهـه    زماني » .كه تحمل هيچ انتقادي را نداشت

گفت كـه علـم پيـر و     به اطرافيانش مي شاه. نمود هاي ناخوشايندي به شاه مي توصيه 1970

  .خرف شده است

  :نوشت 1979مارس  15ي نيويورك تايمز در  روزنامه

ده روز پس از آن كه هويدا خـود را تسـليم كـرد، او را بـا سـه تـن از امـراي آرتـش در         

آنـان را  . االله خميني به معرض تماشاي عموم گذاشتند ي علوي، محل اقامتگاه آيت درسهم

كردنـد بـه    سال اخير كشـور را اداره مـي   چند تن از دزدان سرشناسي كه طي ده«به عنوان 
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نمود، امـا   هويدا به عصايش تكيه داده بود و خسته مي. »خبرنگاران خارجي معرفي نمودند

ابقش را حفظ كنـد، اظهـار داشـت انتظـار دارد طبـق اصـول       تلاش كرد خوش مشربي س

گيرم و از هيچ چيز  صحيح اسلامي محاكمه بشود، من مسئوليت اعمال خود را برعهده مي

  .ترس ندارم، چون به خدا اعتقاد دارم

االله خيمني از او در برابـر تلويزيـون بازپرسـي     يكي از دستياران آيت» ابراهيم يزدي«سپس 

ي آمريكا بود و قبلاً در دانشـگاه   نويسد كه ابراهيم يزدي يك تبعه تايمز مينيويورك . كرد

كـرد، سـفارت آمريكـا در تلگرامـي بـه واشـينگتن او را        بايلور تگزاس شيمي تدريس مي

  .ناميد» بازپرس اصلي ژاكوبنهاي ايراني«

دم او آخرين بار كه هويدا را در زندان ملاقـات كـر  : گويد اي مي فرشته رضوي در مصاحبه

  . روي زمين سرد و مرطوب يك سلول كوچك بدون پنجره و بدون مستراح خوابيده بود

  . در همان زندان يك گروه از راديو و تلويزيون فرانسه از او ديدن كردند

خواهنـد   اوكرانت خانم خبرنگار تلويزيون به هويدا گفت كـه مـردم در سراسـر دنيـا مـي     

ها را از شـما   الاتي دارند كه علاقمند هستند پاسخ آني شما را در زندان ببينند و سو چهره

  دهند؟ آيا شما اطلاع داشتيد كه زندانيان را شكنجه مي. بشنوند

  .هويدا پاسخ داد كه اطلاع نداشته است

  اطلاع باشد؟ گذرد بي وزير از آنچه مي چگونه ممكن است يك نخست

. سـائل مخـتص شـاه بـود    گونـه م  در پاسخ اين سوال هويدا گفت من مقصر نيسـتم، ايـن  

  :اي نوشت آوريل در مقاله 20ي پاري ماچ در  مجله
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  .دو هفته بعد كه فيلم مصاحبه با هويدا در فرانسه پخش شد، خشم همگان را برانگيخت

  :ي فيگارو نوشت يكي از نويسندگان معروف روزنامه

ها شركت  ازيب نگاري حق ندارد در اين گونه مسخره هيچ روزنامه. آوري است اين كار نفر

اي  با يـك زنـداني سياسـي در زنـدان انفـرادي در حـالي كـه دشـمنانش در گوشـه         . كند

نبايد از او پرسيد كه مجـرم اسـت يـا نيسـت، نبايـد      . كنند اند، سوال و جواب نمي نشسته

كوشيد سخناني را از او بيرون كشيد كه ممكن است عليه او بـه كـار رود و بـه اعـدامش     

مسئله اين است كه خبرنگار . ن نيست كه كه هويدا مجرم است يا نهمنجر بشود، مسئله اي

خـانم اوكرانـت ماننـد    . نمـود  نبايد سوالاتي در مـورد شـكنجه از او مـي   » خانم اوكرانت«

  .دادستان و حتي بدتر از آن مانند يك عامل تحريك و جاسوس زندان رفتار كرد

  : وريل نوشت كهآ 9ي اورور روز  در روزنامه) خبرنگار(خانم اوكرانت 

او صدا و سيماي مردي را براي جهانيان آورده است كه دنيا بايد آن را به ياد داشته باشـد،  

ما بازتاب صداي او بوديم، هويدا از زماني كه شاه دستور بازداشت او را داده بـود سـاكت   

زه ي سكوت شركت كننـد و نـه اينكـه اجـا     داشتند كه در اين توطئه ها نه حق بود، روزنامه

  . »انزواي اجباري بپوسد«دهند زنداني سياسي در 
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